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در تفســر آيــه مباركــه ﴿بســم ا... الرحمــن 

الرحيــم﴾]1[ مطالبي به عرض رســيد. درباره 

‌رحمــت اين نكته بايد مورد توجه باشــد كه هر 

صفتي كه به خداي ســبحان نسبت مي‌دهند 

منزه از حدود نقصي است. يعني اگر بعضي از 

صفات در انســانها يافت مي‌شود، همراه با يك 

لوازمي اســت، ‌دربــاره خداي ســبحان همان 

كــال ثابت اســت بــدون آن همراهان نقص. 

مثلاً‌  انســان اگــر رحيم اســت،‌ رحمتش اين 

است كه در برابر يك امر رقت باري قلبش متأثر 

مي‌شود، آنگاه شروع به كمك مي‌كند. رحمت 

در انســان همراه با تأثــر قلبي و انفعال دروني 

اســت. آنچه كه در انســان كمال است، همان 

رســيدگي بــه كار مردم اســت. امــا آن تأثر و 

انفعال، آن در اثر نقص انســان اســت. ممكن 

اســت يــك موجــودي كامل باشــد و نيــاز هر 

نيازمنــدي را هم برآورده كنــد و خود منفعل و 

متأثر نشــود چــون اين انفعال نــاشي از نقص 

است. گاهي ممكن است اين انفعال كه نقص 

اســت به حســاب كمال تلقي بشــود. بعضي 

وقتي يك انســان مســتمندي را در هواي سرد 

مي‌بينند قلبشــان متأثر مي‌شود و اين انفعال 

ناشي از نقص اســت. گاهي ممكن اســت اين 

انفعال كه نقص اســت به حســاب كمال تلقي 

بشود. بعضي وقتي يك انسان مستمندي را در 

هواي سرد مي‌بينند قلبشــان متأثر مي‌شود و 

بــراي برطــرف كــردن ايــن تأثــر قلبــي به آن 

مســتمند كمــك مي‌كنند، نــه به عنــوان يك 

احــرام و وظيفــهٴ دينــي بلكه به عنــوان يك 

ترحم. اين در عين حــال كه يك وصف نقصي 

است،‌ اين شخص او را كمال مي‌داند. مي‌گويد 

من دلم مي‌ســوزد. او بايد طــوري زندگي كند 

كه مســتمند به اين صورت در نيايد. اكنون كه 

به اين صورت درآمد با احترام بايد انجام وظيفه 

كنــد نه با ترحم. اينكه در ما اين كمك با تأثر و 

انفعال  همراه است، اين در اثر نقص ماست نه 

اينكه در حقيقت رحمت اين معنا مأخوذ باشد 

كــه با انفعال و تأثر قلبي همراه باشــد.رحمت 

الهي منزه از هر انفعال بنابراين خداي سبحان 

كــه رحيــم اســت و رحــان اســت، نيــاز هر 

نيازمنــدي را بر طــرف مي‌كند بــدون انفعال 

قلبي و تأثر،‌ چون آن نقص اســت.   پاسخ: اين 

معلوم مي‌شــود كه اين انســان بــه يك كمال 

بالاتري رســيده اســت و معلوم مي‌شود كه در 

حقيقــت رحمــت، انفعــال و تأثــر دروني اخذ 

نشــده اســت و اگر بر خداي ســبحان رحمت 

اطلاق مي‌شــود نه يعنــي آن كــال همراه با 

نقص بلكه خصوص آن كمال. يعني آن فيضي 

كه خداي ســبحان به مســتمند اعطا مي‌كند 

همان رحمت است. لازمه‌اش اين نيست كه با 

انفعال و تأثر قلبي همراه باشــد.           پاســخ: 

قســاوت چون همــراه با كمال نيســت، نقص 

اســت. اين تأثر و انفعال و ســوزش دل در اثر 

آميختگــي با آن كمال، زمينة آن كمال اســت. 

ترحــم يك جهت وجــودي دارد كه خير به غير 

مي‌رســاند. و يك جهت نقصي دارد كه انسان 

خودش متأثر مي‌شــود. اگر انسان كامل باشد 

در همه موارد خيري كه مي‌رساند منطقش اين 

است ﴿انما نطعمكم لوجه ا...﴾]2[ اين نقص 

ذاتي نيســت. ترحم اگر ذاتي باشد كه به قول 

شــا يك عده قــي نخواهنــد بــود. آنها كه 

﴿فطــال عليهــم الأمــد فقســت قلوبهم﴾]3[ 

معلوم مي‌شــود كــه ذاتي آنها ترحم نيســت. 

ترحــم ذاتي نيســت. گاهــي بــه ايــن صورت 

قســاوت درمي‌آيــد، گاهــي به صــورت كمال. 

گاهي انسان موظف است دلش بسوزد. گاهي 

موظــف اســت كه جلــوي دلســوزي را بگيرد. 

درباره اجــراي حدود الهي مي‌فرمايد كه ﴿و لا 

تأخذكم بهما رأفة في دين ا... إن كنتم تؤمنونَ 

با... و اليوم الآخِر و ليشهد عذابهما طائفة من 

المؤمنــن﴾]4[ ايــن دلســوزي را خــدا نهي 

مي‌كند. چــون دين، دين عقل اســت نه دين 

دلسوزي. گاهي عقل دستور رحمت مي‌دهد، 

گاهي فرمان قســاوت مي‌دهد. كمال در عقل 

است. چون كمال در عقل است عقل به انسان 

به دســتور و راهنمايي خداي سبحان مي‌گويد 

اگــر ديديــد محــدودي را دارنــد حــد جاري 

مي‌كننــد و دســتش را قطع مي‌كننــد يا مثلاً  

تازيانه مي‌زنند كما در اين آيه ياد شــده، اينجا 

جــاي رحم نيســت. جاي عاطفه نيســت. اين 

عاطفه‌اي بودن نقص است. پس عاطفي بودن 

كــال نيســت،‌ عاقل بودن كمال اســت و هو 

المطلوب. ﴿فبَما رحمة من ا... لنتَ لهم﴾]5[‌ 

دلســوزي غير از رئوف بودن اســت. رأفت يك 

جهــت كمال به همــراه دارد،‌ كــه آن تربيت و 

پرورش و ديگران را به خير رســاندن است. يك 

جهت نقــص به همــراه دارد كه آن دلســوزي 

است و تأثر دروني است. فرشتگان و موجودات 

عاليــه و ذات اقــدس اله رحمــت دارند بدون 

دلسوزي. يعني اين رحمت كامله، ‌در آنجاست. 

همراهش كه نقص است در آنجا نيست.تفاوت 

علــم بشر و علــم خدانظير علــم، علمي كه در 

ماست ســابقهٴ‌ جهل دارد يعني ما قبلاً جاهل 

بوديم، هــم اكنون عالميم. ايــن علمي كه در 

ماست هم از طرف گذشته سابقهٴ‌ عدم داشت، 

جاهل بوديم بعد عالم شــديم،‌ هم در آينده به 

نســيان محدود اســت كه خيــي از چيزها را 

مي‌فهميم، بعــد يادمان مــي‌رود. اين علم كه 

گذشــته‌اش جهــل بــود و آينده‌اش نســيان، 

همراهان او ناقصند نه خود او. وقتي به خداي 

ســبحان نسبت داده مي‌شود خود آن كمال به 

خدا نســبت داده مي‌شــود نه همراهان نقص. 

در انســان هر كسي كه عالم شد سابقهٴ جهل 

دارد. ﴿وا... اخُرجكــم مــن بطــون امُهاتكــم 

لاتعلمون شــيئاً﴾]6[ علم هر كسي مسبوق به 

جهل است و احياناً مبتلا به نسيان هم خواهد 

شد، همراهان اين علم نقص است امّا خود اين 

علم كه ظهور و حضور و شــهود و كشــف است 

كــال اســت و دربــاره خــداي ســبحان اين 

همراهان نقص راه ندارد. اصل كمال راه دارد. 

در رحمــت،‌ چه رحمــت رحمانيه چــه رحمت 

رحيميه،‌ اين چنين است؛ اصل جوهرهٴ‌ كمال 

كه در معناي رحمت است براي خداي سبحان 

ثابت اســت امــا همراهانــش كه تأثــر قلبي و 

ســوزش و انفعال و مانند آن باشد،‌ اينها نقص 

اســت و نقــص در حريم خــداي ســبحان راه 

ندارد.در حقيقت رحمت، دلسوزي اخذ نشده 

اســت اگر در حقيقــت رحمت دلســوزي أخذ 

شــده باشــد،‌ اطلاق رحمت بر آنهايي كه دلي 

ندارند تا بسوزد مجاز است. در حقيقت رحمت 

دلســوزي أخذ نشده اســت. علم نمي‌گويد كه 

قبلاً‌ حتــاً‌  كسي بايد جاهل باشــد بعد عالم 

بشــود كه اگــر جاهل نبود و همــواره عالم بود 

نمي‌گوينــد عالم. در حقيقــت علم، جهل أخذ 

نشــده. در حقيقت رحمت دلســوزي و عاطفه 

أخذ نشــده. اگر كسي اصــاً‌ قلبش مملو مهر 

خدا بود و ســخن از ﴿انما نطعمكم لوجه ا...﴾ 

بــود نه تأ‌ثر قلبــي، اين همين كه بشــنود يك 

كسي دم در مي‌گويد من مســكينم،‌ آن منظره 

را نمي‌بيند كه قلبش متأثر بشــود خود گرسنه 

مي‌مانــد و او را ســر مي‌كنــد و حرفــش اين 

اســت: ﴿انما نطعمكم لوجه ا...﴾ نه براي اين 

كه دلم ســوخت مي‌خواهم اين سوزش دل، را 

برطرف كنــم. اين قلبي كه با حــب خدا متيّم 

اســت اصــاً‌ غــر را راه نمي‌دهــد تا بــراي او 

دلســوزي كند. متيّم يعني پر. اگر اين قلب به 

حب خدا متيم شــد جا براي مسكين و يتيم و 

اســر نيســت تا انســان آنها را ببيند براي آنها 

دلســوزي كند. او فوق آن اســت كه دلسوزي 

كنــد. او همه‌اش ﴿انما نطعمكم لوجه ا...﴾ را 

دارد. فتحصــل در جوهــرهٴ‌ معنــاي رحمــت 

رحماني يا رحيمي،‌ در معناي رحمت دلسوزي 

و انعطــاف و انفعــال و ماننــد آن أخذ نشــد تا 

اطلاقــش بر فرشــته‌ها و بر خداي ســبحان و 

مانند آن مجاز باشد يا اشتراك لفظي. بحثهاي 

ديگري كه درباره رحمان و رحيم هســت. چون 

در آيه سوم همين ســوره مباركه فاتحه الكتاب 

باز اين دو تا كلمه تكرار مي‌شود،‌ بقيهٴ‌ بحث را 

اگر خــداي ســبحان توفيــق داد آنجــا عرض 

مي‌كنم. بنابراين اين كلمه و ساير بحثهايي كه 

احياناً درباره بسم ا... هست،‌ در سور ديگر هم 

كه انشاء‌ ا... رسيديم مطرح خواهد شد.حمد، 

مدح و ثناء مرادف نيستند﴿بســم ا... الرحمن 

الرحيم﴾ ســورهٔ فاتحــه الكتاب بــا هدف اين 

ســوره كه عبادت و حمد است ســازگار است. 

﴿الحمــد للــه رب العالمين﴾ ايــن دومين آيه 

اســت چون بســم ا... اولين آيه بود و ﴿الحمد 

لله رب العالمين﴾ دومين آيه است. حمد از آن 

خدايي اســت كه مدبر جهانيان است. حمد و 

مدح و ثنا و شــكر گــر چه نزديــك همند ولي 

مــرادف نيســتند يك تفــاوت رقيقــي بين اين 

مفاهيم هســت. چــه اينكه در فــارسي احياناً 

مي‌گوييم سپاس و ستايش و مانند آن اينها يك 

فرقهاي رقيقي با هم دارند كه احياناً به عنوان 

مرادف تلقي مي‌شــوند. ترادفي در كار نيست 

بــراي اينها.حمد، ثناء بر جميل وحمد در برابر 

نعمت، از آن خداســتحمد؛ آن ثنــاء بر جميل 

اســت در برابر نعمتي كه آن منعم حكيم عاقل 

انعام كرده اســت و آفريد. خواه نسبت به حامد 

خواه نسبت به ديگران. حمد اينطور نيست كه 

در برابر نعمتي باشــد كه به حامد رسيده است 

ممكن اســت بــه حمد كننــده نرســد اما كار 

خــري باشــد كــه يك مبــدئي نســبت به يك 

شخصي يا شئي انجام داده است بنابراين اگر 

حمد شكري است برفعل جميل، خواه آن فعل 

جميل نســبت به انسان باشــد خواه نسبت به 

ديگــري ما مي‌توانيم بگوييم خدا را نســبت به 

جميــع نعمتهايــي كــه آفريــده اســت شــكر 

مي‌كنيــم. چه آن نعمي كه به ما رســيده و مي 

رســد چه نعمــي كه دربــاره ديگران بــود. چه 

نعمي كه در آينده ايجاد مي‌كند، چه نعمتهايي 

كــه در گذشــته ايجاد كــرده اســت اين حمد 

اختصاص ندارد به اينكه در برابر نعمتي باشــد 

كه به شــاكر رسيده است. اگر درحقيقت حمد 

اين اخذ نشــد كه نســبت به خصــوص حامد 

باشــد و هر كار خيري كه از مبدأ فاعلي نشأت 

گرفته جاي سپاس و ستايش است و قرآن كريم 

مي‌گويــد هــر چه شيء اســت كــه شيء بر او 

اطــاق مي‌شــود،‌ مخلوق خداســت. و هر چه 

مخلوق خداست زيباســت و اگر حمد در برابر 

كار زيبــا و كار خوب اســت پــس حمد ازلي و 

ابدي مال خداست. بيان ذلك اين است كه در 

يك كريمه‌اي  چه در ســوره رعد و چه در ســور 

ديگر فرمــود: خداي ســبحان آفريدگار جميع 

اشياء‌ است. آيه 16 سوره رعد اين است: ﴿قل 

ا... خالــق كل شي﴾ پس هــر چه كه مصداق 

شيء است مخلوق است. ممكن نيست چيزي 

شيء بــر او اطلاق بشــود و او مخلــوق خداي 

ســبحان نباشــد. اين يك اصل. حمد در برابر 

اصل كار نيســت در برابر كار زيبا و كار جميل 

اســت. اصل معنا را اين آيه‌ ســوره رعد تثبيت 

مي‌كند كه هر چه شيء است مخلوق خداست 

هيچ چيزي نيســت كه شيء بر او اطلاق بشود 

و مخلوق خدا نباشــد در آيه‌ 7 ســوره ســجده 

فرمود: ﴿الذي احسن كل شيء خلقه﴾ خدايي 

كه هر چه آفريد حســن و جميل و نيكو آفريد. 

پــس »كل شيء فهــو مخلــوق لله  ســبحانه و 

تعــالي« اين يــك مقدمــه و »كل مخلــوق فهو 

حســن« اين دو مقدمه. »فكل شيء حســن«.

پرسش:....پاسخ: شر امر عدمي است مخلوق 

نيســت. وقتــي شــا شر را تحليــل مي‌كنيد، 

مي‌بيند كه به عدم منتهي مي‌شــود.پس »كل 

شيء‌ فهو مخلوق لله سبحانه و تعالي« اين يك 

مقدمه طبق آيه مباركه سورهٔ رعد و ديگر آيات. 

كه ﴿ا... خالق كل شي﴾]7[ و هر چه مخلوق 

اســت جميل و زيباســت، طبق آيه هفت سوره 

سجده ﴿الذي أحسن كل شيء خَلقََهُ﴾؛ يعني 

هــر چه آفريــد،‌ حســن و نيكو آفريــد. اين دو 

مقدمه. اگــر همه‌ٴ كارهاي خدا جميل اســت 

اينچنين نيســت كــه كار خدا نســبت به خدا 

جميل باشد، نسبت به ديگران نه. يا نسبت به 

بعضي اشــياء‌ جميل باشــد و نسبت به بعضي 

اشــياء‌ ديگر جميل نباشــد بلكه كاري كه خدا 

مي‌پســندد و مي‌كند، جميل مطلق است لذا 

مي‌گوييــم »و كل جمالــك جميــل«]8[ چون 

اينچنــن اســت و حمد هــم در برابــر جميل 

اســت، پس هيچ كار خيري در جهان هســتي  

نيســت مگر اينكه مال خداست و حمد هم در 

برابر كار خير است پس ﴿الحمد لله﴾. اين لام 

مي‌تواند لام استغراق باشد. قهراً  خدا مي‌شود 

حميــد محض، محمــود صرف و حمــد هر جا 

هســت مال اوست. و اگر كسي حمد را به غير 

خدا نســبت داد بيراهــه رفته اســتمنعم از آن 

جهت كه مخلوق خداست، خير خداست و اگر 

ســخن در آن حديث شريف آن اســت »من لم 

يشكر المنعِمَ من المخلوقين لم يشكر ا...«]9[ 

مخلوق بما انه مخلوق همان خير خداســت نه 

اينكــه  انســان بايد شــاكر زيد وعمر باشــد و 

مداحي زيد و عمر را زير پوشــش اينكه »من لم 

يشــكر المنعِــمَ من المخلوقين لم يشــكر ا...« 

توجيه كند. بگويد خدا را شكر كه از اين راه به 

من انعام رســاند نه از زيد بما انه زيد شكركند. 

پس ﴿الحمد لله﴾ جميع محامد از آن خداست 

اين طور نيست كه در دعاهاي سحر ماه مبارك 

جمالــك  كل  »و  مي‌گوييــم  كــه  رمضــان 

جميل«يعنــي همــهٴ كارهاي خــوب تو خوب 

اســت خب همه كارهاي هر كــي همينطور 

اســت. هر  كار خوبي كه زيد بكند خوب است 

هــر كار خوبي كه عمرو بكند خوب اســت.  نه 

خيلي از كارهاســت كه براي زيد خوب اســت 

براي عمرو بد اســت. خيلي از كارهاســت كه 

براي عمرو خوب است براي زيد بد است. ولي 

كار خدا براي همه خوب اســت. اينطور نيست 

كــه چيزي براي خدا جمال باشــد، نســبت به 

جهان اينچنين نباشــد. لذا بــه ما آموختند كه 

در سحرهاي ماه مبارك رمضان عرض كنيم هر 

چه كه جمال توست جميل مطلق است »و كل 

جمالــك جميل« و هر چه كمال توســت كمال 

مطلق است. »و كل كمالك كامل«]10[ كمال 

تو كمال مطلق است نه كمال نسبي. بنابراين 

هر جا كمال اســت از آن توســت هر جا جمال 

اســت از آن توســت. حمد هم در برابر كمال و 

جمال اســت پس ﴿الحمد للــه﴾. هيچ كسي 

مالــك حمد نخواهد بود. نه اينكه انســان اين 

علل وســطيه را محترم بشمارد بگويد اينها هم 

مجاري فيض خدايند و سرآغاز سلســله، فيض 

خداســت يعني ما اگر اين رشتهٴ‌ خلق را ادامه 

بدهيــم به سرآغاز كه مي‌رســيم آنجا ســخن از 

خداست نه، همين جا فيض خدا به ما مي‌رسد.

اســناد پيروزي به خــداي ســبحان در جبههٴ 

حقگاهــي خدا از ايــن وقايع پــرده‌‌ برمي‌دارد 

مي‌گويد شــايي كــه در ميــدان جنگ پيروز 

شديد، كار شما نبود ﴿فلم تقتلوهم و لكن ا... 

قتلهم﴾]11[ نســبت به پيامــر يك احترامي 

مي‌كنــد، مي‌فرمايــد: ﴿و ما رميــتَ إذ رميتَ و 

لكــن ا... رمَيٰ﴾]12[ اين حرمــت و احترام را 

بــراي رزمنده‌ها هــم قائل نيســت. نمي‌گويد 

آنوقتي كه شــا  كشــتيد شــا نكشــتيد من 

كشتم، اصلاً صريحاً‌ نفي مي‌كند. درباره رسول 

خدا نفي و اثباتش آميخته اســت. مي‌فرمايد: 

﴿و مــا رميتَ إذ رميتَ و لكــن ا... رمَيٰ﴾]13[ 

ولي دربــاره ديگــران چطــور؟ دربــاره ديگران 

نمي‌فرمايد شــا نكشــتيد آنوقتي كه كشتيد 

بلكه خدا كشت. فرمود: شما نكشتيد. خودتان 

را نبينيد اين در سوره‌ مباركه انفال بين اين دو 

قسمت فرق گذاشته است. آيهٔ‌ 17 سورهٔ‌ انفال 

؛ ﴿فلم تقتلوهم﴾ شــا نكشتيد. ﴿و لكن ا... 

قتلهم﴾. خدا دشــمنانتان را كشــت. كار، كار 

خداســت. وقتــي نوبت بــه پيامبر مي‌رســد، 

مي‌فرمايــد: ﴿و مــا رميتَ إذ رميــتَ و لكن ا... 

رمَــيٰ﴾ تــو آن وقتي كه رمي كــردي تو نبودي 

خــدا بود كه رمي كرد. ايــن فيض خدا و ظهور 

فعل خدا به دســت تو تجلي كرد چون الان در 

اوصاف فعليه خداي سبحان  بحث است نه در 

صفــت ذاتيــه ذات اقدس الــه. در اين كريمه 

فرمــود: )تــو آن وقتي كه اين مشــت شــن را 

انداختي، تو نبودي ايــن لطف خدا بود(. اين 

تعارف را نســبت به رسولش مي‌كند. ولو مجازاً  

مي‌فرمايــد: ﴿و مــا رميتَ إذ رميــتَ و لكن ا... 

رمَيٰ﴾امــا ايــن را ديگر نســبت بــه رزمنده‌ها 

نمي‌كنــد. مي‌فرمايد: ﴿فلــم تقتلوهم﴾ ديگر 

ندارد ؛ »فلــم تقتلوهم اذ قتلتموهم«! آن وقتي 

كه شما كشتيد، شما نكشتيد. مي‌فرمايد اصلاً‌ 

كار، كار شما نيســت. اگر خوب تحليل كنيد، 

چيزي براي شما نمي‌ماند. اين فيض خداست 

كــه دارد ميــدان جنــگ را اداره مي‌كند. لذا 

وقتي هم كه كفّار را شكست دادند، بر خودش 

حمــل مي‌كند. مي‌فرمايد ﴿فقَُطِــع دابرُ القوم 

الذّين ظلموا و الحمد لله رب العالمين﴾ ديگر 

نمي‌‌گويــد شــا بــارك ا... پيروزشــديد. براي 

ديگران سهمي قائل نيست. آنكه دل را آفريد، 

آنكــه دل را  متوجه جبهه مي‌كند، آنكه توان را 

آفريــد، آنكه ﴿انزلنــا الحديــد﴾]14[ را به ما 

آموخــت، و همــه و همه كارها را كــرد، جميل 

مطلــق كار اوســت وقتي هم كــه جنگ پيروز 

شده مي‌گويد الحمد لله رب العالمين. ﴿فقطع 

دابــر القــوم الذيــن ظلمــوا و الحمــد لله رب 

العالمين﴾ اين در ســوره انعام اســت. آيهٔ‌ 45 

سورهٔ انعام اين يك آيه است. فرمود وقتي كه  ما 

ســتمكاران را مترفــن را ريشــه كــن كرديــم 

﴿فقَُطِــعَ دابرُ القوم الذّيــن ظلموا و الحمد لله 

رب العالمــن﴾ نــه درود بــر انســاني كه اين 

انســان دارد جبهه را اداره مي‌كند. در آن آزاد 

ســازي خرمشــهر ديديد امام كه مي‌گويد من 

بــالاي آن دســت را بوســه مي‌زنــم چــه تعبير 

حساب شــده‌اي را ذكر كرد. دستي كه دست 

خدا بالاي اوســت. يعني دســت خــدا را دارم 

مي‌بوسم نه دســت سپاهي را. يك عارف هرگز 

دســت غير خدا را نمي‌بوســد!‌ كه دست خدا 

بالاي اوست اين تعليق حكم بر وصف مشعر به 

عليــت اســت. او مي‌فهمد كه چــه مي‌گويد. 

بازوي شــا را كه دســت خدا بر بالاي اوست، 

بوســه مي‌زنم. اين تعليق حكم به وصف مشعر 

به عليت است. مثل اينكه گفتند اين دانشمند 

را اكرام بكن. »اكرم العالم« يعني اكرمه لعلمه. 

اگر گفتند اكرم زيداً‌ انسان سؤال مي‌كند لم ؟ 

امّــا اگر گفتند»اكــرم العــالم«، تعليق حكم بر 

وصف مشــعر به عليت اســت. خــدا وقتي كه 

ســتمكار را از صحنه بيرون مي‌كند، خودش را 

شــكر مي‌كند. مي‌فرمايــد »فقُطِــعَ دابر« دابر 

يعني ريشــه و اصل ﴿فقَُطِعَ دابــرُ القوم الذّين 

ظلمــوا و الحمــد لله رب العالمــن﴾ چون در 

ســورهٔ نحل فرمود: ﴿و ما بكم مــن نعمه فمن 

ا...﴾]15[رزمنــدهٴ پيروزِ موحــد هم ميگويد: 

الحمد لله رب العالميناگر در سوره نحل فرمود 

: ﴿و مــا بكم من نعمة فمــن ا...﴾]16[ آنگاه 

خود رزمنده هم وقتي فاتح شد، او خودش هم 

مي‌گويــد: »الحمد لله رب العالمــن«. او  بلد 

اســت چــه جــوري حق‌شــناسي كنــد. ديگر 

نمي‌گويد درود بر خودم، مي‌گويد: »الحمد لله 

رب العالمــن«. يــك سربــاز موحــد مي‌گويد 

»الحمد لله رب العالمين«. ﴿و ما بكم من نعمة 

فمن ا...﴾ اگر همهٔ نعمت از ناحية‌ خداســت، 

منعم را بايد حمد كرد نه ديگري را. ﴿و ما بكم 

مــن نعمة فمــن ا...﴾ آنگاه وقتي ســتمكار را 

ريشه‌كن كرد،‌ دابر و ريشه و اصل اينها را قطع 

كــرد، مي‌فرمايد: ﴿فقَُطِــعَ دابرُ القــوم الذّين 

العالمــن﴾]17[ للــه رب  ظلمــوا و الحمــد 

پرسش: ...پاســخ: پاداش خداي سبحان هم 

رحمت اســت و توفيقي كه انســان بتواند دين 

خدا را حفظ كند رحمت اســت. لذا انسان هم 

براي اين نعمــت دنيايي خدا را حمد مي‌كند، 

هــم براي آن پــاداش اخروي ﴿لــه الحمد في 

الاولى و الآخــرةِ﴾]18[ كه آيه ديگر قرآن كريم 

اســت.تعبير اجر و جزاء براي تشويق نه بيانگر 

اســتحقاقپاداش كه مي‌دهد، محمود اســت. 

توفيــق حمايت دين هم كــه مي‌دهد، محمود 

اســت. پــاداش را اينكــه مي‌گويــد مــن اجر 

مي‌دهــم بــراي تشــويق اســت و گرنــه اينكه 

مي‌فرمايد: به من بفروشيد من از شما مي‌خرم، 

انســان چه دارد كه به او بفروشد؟‌ گاهي به ما 

مي‌ فرمايد من براي تشــويق شــا مي‌گويم به 

شــا مــزد مي‌دهــم. و الّّا تمــام اين چشــم و 

گوشــتان هم مــال من اســت. ﴿امــن يملك 

الســمع و الابصــار﴾]19[ تعبــر اجــر بــراي 

تشــويق اســت. تعبير به اشــراء براي تشويق 

اســت. انســان چه دارد كه به مالك ســاوات 

بفروشــد؟ اگر در ســورهٔ توبه فرمــود: ﴿ان ا... 

اشــري من المؤمنين انفســهم و اموالهم بأنَّ 

لهــم الجنة﴾]20[ با ما دارد معامله مي‌كند از 

ما دارد مي‌خرد مگر نه آن است كه ﴿و لله ملكُ 

السّــاوات و الارض﴾]21[ پــس ما مالك چه 

هســتيم كه به عنوان مثمن به او بدهيم ؟ و او 

فاقد چيســت كه به عنوان مثمن از ما دريافت 

كند؟ اگر تعبير اجر اســت اگر تعبير بيع است 

اگر تعبير شراء است، همه و همه تشويق است 

مثل اينكه انســان به كودكش مي‌گويد : شما 

ايــن كار را بكــن، اينقــدر به تو مــزد مي‌دهم 

پاداش مي‌دهم. او براي خود درس مي‌خواند. 

نه اينكه نيازي از اين طرف براي اولياء باشــد.

پرســش: ...پاســخ: كار را خداي ســبحان به 

دســت ايــن شــخص انجــام داد. لــذا فرمود 

﴿قاتلوهــم يعذبهــم ا... بأيديكم﴾]22[ شــا 

بجنگيــد، خــدا آنهــا را با دســت شــا عذاب 

مي‌كنــد و آن كــي كه توفيق پيــدا كرده كه 

ديــن خدا را ياري كنــد او بيش از ديگران بايد 

شــاكر باشد. او بيش از ديگران بايد حمد كند 

زيرا الان دســت او مظهر فيض خدا شده. خدا 

بــا دســت او دارد كافــر  را عــذاب مي‌كنــد 

﴿قاتلوهم يعذبهم ا... بايديكم﴾ خدا با دســت 

شــا آنها را عذاب مي‌كند. اين توفيق نصيب 

انسان شده كه بايد شاكر باشد وبگويد الحمد 

لله رب العالمين.
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دعاي سحر.

]11[ . سورهٔ انفال، آيهٔ 17.

]12[ . سورهٔ انفال، آيهٔ 17.

]13[ . سورهٔ انفال، آيهٔ 17.

]14[ . سورهٔ حديد، آيهٔ 25.

]15[ . سورهٔ نحل، آيهٔ 53.

]16[ . سورهٔ نحل، آيهٔ 53.

]17[ . سورهٔ انعام، آيهٔ 45.

]18[ . سورهٔ قصص، آيهٔ 70.

]19[ . سورهٔ يونس، آيهٔ 31.

]20[ . سورهٔ توبه، آيهٔ 111.

]21[ . سورهٔ آل عمران، آيهٔ 189.

]22[ . سورهٔ توبه، آيهٔ 14.

به قلم کارشناس مذهبی مجموعه خبری جهان اخبار؛

اوصاف خدا منزه از حدود نقصى


